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 موتيف آيينه در ديوان خاقاني

 ∗∗زهرا دلپذير∗فرمحمد بهنام

 دانشگاه بيرجند

 چكيده
و مضموني خيالخاقاني در زمينه سرآمد شـاعران عصـر خـويش،آوريپردازي

هايي است كه وي براي خلق مضـامين متنـوع از آن يكي از موتيف» آيينه«. است

و شايد بتوان گفت از: بهره گرفته است پربسـامدترين،»خورشـيد«اين واژه پـس

ايم بـر اسـاس روش تحليـل محتـوا، كوشيده،در اين مقاله. موتيف ديوان اوست

حاكي از آن اسـت،نتايج پژوهش. قاني بررسي كنيمموتيف آيينه را در ديوان خا

كه هنرنمايي خاقاني در اين زمينه، تنها در بازي واژگاني، به كار بردن تركيبات نو 

و غريب نيست؛ بلكه در پشت اين حجابو استعاره هاي رنگين، دريايي هاي تازه

و عقايد گوناگون نهفته استاز دانش و حساسـيت البته نفوذ، قـدرت. ها، باورها

و تركيبمشاهدات خاقاني نيز در آفرينش استعاره ي هاي گونـاگون او بـا واژه ها

و پويايي است آينه موثر بوده است؛ بنابراين تصاوير ابداعي او سرشار از حركت

از نگـاه-تر مردم پنهان است كه از ديد بيش-هاي آيينهترين ويژگيو حتي جزيي

و نكته .ن نمانده استياب او پنهاشاعرانه

.هاي آيينهخاقاني شرواني، آيينه، موتيف، تمثيل آيينه، ويژگي:هاي كليديواژه

 مقدمه.1

و مضمونشاعران فارسي هميشه از صـفا، شـفافيت، درخشـندگي، صـداقت،آفرينزبان
و ديگر  آيژگيوتصوير ع ـــري بديــو تصاوي هاي خود الهام گرفتهسرودهدر،ينهيهاي

و ادبيات فارسي∗  mbehnamfar@birjand.ac.ir دانشيار زبان
و ادبيات ∗∗ )نويسنده مسؤول( delpazir100@yahoo.comفارسيدانشجوي دكتراي زبان

22/4/92:تاريخ پذيرش مقاله5/11/91: تاريخ دريافت مقاله
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هاي آغازين شعر فارسي، معمولا در معني حقيقي خود بـه كـار آيينه در دوره. اندآفريده
در پس از رواج باورهاي صـوفيانه در شـعر، از قرن ششم به ويژه اما1؛رفته است آيينـه

و گاهي خدمت مضاميني جديد قرار مي انـد كـه دانسته»دل عارف«آن را نمادي از گيرد
و صيقلي بـه ديگـر سـخن، آيينـه يكـي از2؛روح اسـتيتزكيـهگربيان،آن بودن صفا

و معين شعر غنايي فارسي است كه به قوه و آگاهي هنـري شـاعريتصاوير ثابت خيال
(ارتباط دارد سـراي بـزرگ بـديهي اسـت در شـعر سـخن)zipoli(،1366 :16(زيپولي.
و مضمونخياليدر زمينه شروان كه  سرآمد شاعران عصر خويش اسـت،آفرينيپردازي

اهميـت ايـن واژه در ديـوان خاقـاني، تـا.برجسـته اسـت3هايآيينه يكي از موتيف نيز
و»آيينه«جاست كه وي در يكي از قصايد مهم خود، با آوردن رديف آن ، به تصويرگري

. پردازدهنرنمايي مي
ذسازيمضمونيشعر بويژه در زمينهيخاقاني در عرصه و هني تناسـب، آفـرين دارد

مي،ديگرياي به مناسبت پديدههر پديده و ظـاهر مـي در ذهن او شكل بـه؛شـود گيرد
و مستتر در صحنهمناسبت،همين دليل اوهاي باريك اي زياد اسـت اندازهبه هاي شعري

و با تأ .يابدها را درميآن،مل بسياركه خواننده به تدريج
يهـاي خاقـاني در زمينـه ظهور نـوآوريأشود كه منشحال اين پرسش مطرح مي

و ديگر آن ويآيينه چيست مي،از موتيف آيينه كه كنـد؟ براي بيان چه مضاميني استفاده
.ها پاسخ دهندكوشند تا حد امكان به اين پرسشنگارندگان در اين مقاله مي

مولـوي،،دي، سـعيجايگاه آينه در شعر فرخـيدربارهبايد يادآور شويم هر چند
تـوان بـه هـا مـيآنيكه از جمله هاي زيادي نوشته شدهمقاله...و، صائببيدل حافظ،
و حافظكتاب  و از ريكاردو زيپولي، پـژوهش آيينه در شعر فرخي، سعدي گـر ايتاليـايي
و چنگ در زبان مولـوي«هاي مقاله از سـيد» آيينـه در مثنـوي«از مـريم مشـرف؛» آيينه

سازترين عنصر شـعر آيينه مضمون«از مسيح بهراميان؛» در پس آيينه«خسرواني؛ محمود 
و»4بيدل و ابوالفضل مهدوي اقدم آن«از احمد گلي و تناسـبات شـعري آيينه، مضـامين

و عفـت از احمد غني» در غزليات صائب تبريزي  بـا السـادات غفـوري اشـاره كـرد، پور
و گستردگي بسـيار واژه و تركيـبيآييوجود اهميت  هـاي گونـاگون آن در ديـوان نـه

و مسـتقليي موتيف آيينه در ديوان ايـن شـاعر، دربارهتاكنون خاقاني، پـژوهش كامـل
5.نمايدمي كاري تازه،بنابراين پژوهش حاضر است؛ انجام نشده
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 نه در فرهنگ عاميانهيآي.2

ويجنبـه،خاقاني از عناصر فرهنگ عامهيستفادها« هنـري دارد؛ يعنـي تمـام عناصـر
و آفرينش هنـريياطلاعات مطرح شده در شعر او به منزله ابزاري در جهت بيان معني

و باورهـاي عامـه،در ديوان خاقـاني)6: 1389فر، بهنام(».در شعر است مـردميآداب
آن،به خوبي منعكس شده كه ما در دو بخش،نهيآييدرباره ميبه :پردازيمها

 آداب.2.1

و رسـوم،ديوان خاقانييبا مطالعه و آداب و جايگـاهي كـه آيينـه در زنـدگي به نقش
از،ها به ترتيب الفبايياين نقش. بريمميپي،مردم قرن ششم هجري داشت : عبارتند

 بينيآيينه.2.1.1

: آمـده اسـت فرهنگ نمادهادر. ترين ابزار ساحران بوده استيكي از مهم،آيينه از قديم
تفترين شيوهيكي از قديمي« ي بـه عقيـده.ي جـادو بـوده اسـت استفاده از آيينه،لأهاي
ي جـادو فيثـاغورث يـك آيينـه،ايبنـابر افسـانه. اين شيوه از ايران آمده است»وارون«

و قبل از تف مي،لأداشته جـادوياسـتفاده از ايـن آيينـه. داده استآن را مقابل ماه قرار
آن؛اي از احضـار ارواح بـوده اسـتف تفأل با ارواح، نوع سادهبرخلا زيـرا افـرادي در

ميمنعكس مي دادند كـه بايـد در آينـده شدند كه هنوز وجود نداشتند يا عملي را انجام
جGheerbrant(،1378(و گربران)Chevalier( شواليه(».انجام شود ،1:326-328(

اي موجود افسانه(»پري«ي شاعر بزرگ شروان نيز در ابيات مختلف، با آوردن دو واژه
:بينان در عصر خويش اشاره داردي رايج آيينه، به شيوه»نهيآي«و)و خيالي

 شد نهانشد پديد گاه همياه هميگ راست چو از آينه، عكس خيال پري
)351: 1388خاقاني،(

ميجلالمير ي شـفق، بـا پيـدايي مـاه نـو از ميانـه«: نويسدالدين كزازي در اين زمينه
و مجمل عكـس خيـال«در. به عكس خيال پري در آينه مانند شده است،تشبيهي ساده

آن»پري و مينپنداري نازك نهفته است؛ ماه وار است كه بازتاب خيال پـريويچنان نغز
او؛مانند آمده است زدي به رفتاري كه هنوز آن چشم،در اين بيت. نه خود پري يا خيال

ميرا آيينه و به ياري آن مـي بيني ».هـا را ببيننـد آورده شـده اسـتنياخواهنـد نه ـنامند
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ي چيني را نيز همراه داشتن آيينه نظاميينامهجواهرمؤلف)482-481: 1386كزازي،(
(دافع اجنه دانسته است )336: 1383جوهري نيشابوري،.
:گويدشاعر در جاي ديگر مي

 ساقي به روي چون پري جام به كف چو آينه
ن اگــجز رمد ـــاو زــام مير د پريــرمآينه

)427: 1388خاقاني،(
آ«در اين بيت مي،ينهيرمندگي پري از آياز آن روي رخيتواند بود كه پريان در  نه

آنمايند؛ تنها پرينمي و و آييني ويژه در آيينه ينهيخوانان بينانند كه پريان را با شيوه
و آيينه؛توانند كردآشكار مي ها را در نيز هم از آن روي كه پريان از آهن گريزانند

)614: 1386كزازي،(».اندساختهگذشته از آهن مي
و آينه نيز كه مكرر در ديوان خاقاني به كاررفته اسـت ناسبت بـه جـز معـاني-۶شانه

گيـري يادآور نوعي از فال-توان در نظر گرفتمتنوعي كه با توجه به متن براي آينه مي
از»بـز«و» گوسـفند« رايج در زمان خاقاني نيز هست كه با نگريستن در استخوان شانه ،

:دادندآينده خبر مي
 من حكم به از شبان ببينمنوگوسفند گرديدر شانه

)267: 1388خاقاني،(

 گردانيآينه.2.1.2

و ظـاهرا در محلـه، آيينـه در قرون گذشـته رسد به نظر مي هـا آيينـه داري شـغلي بـوده
زنـدگي مسـلمانان در قـرون در كتاب. ها نيامده استاما اين معني در فرهنگ؛بردند مي

و كوچه«: آمده است،وسطي ميكه آيينه ها هرجامردان در معابر يبه نظاره،ديدندداري
فـولادي صـيقل زده،ين كساني بودند كه آيينهادارآيينه. دندشجمال خويش مشغول مي

و تميزي را به ديوار يا درختي مي آنصاف و روي ميرا با پارچه آويختند .پوشاندنداي
ميهمين مي،دادكه مشتري پشيزي و وضـع خـود پرده را بالا زدنـد تـا بتوانـد بـه سـر

و ريش خود را مقابل آيينه خاقـاني) 109: 1378مظـاهري،(».نمايدشانه،رسيدگي كند
:گويدمي

آتا نكني زنگ اوآينه،دل كه عشق هست به بازار غيبيينهخورد  گــــردان
)362: 1388خاقاني،(
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اي را در دسـت در مراسم عروسي، فردي آيينه،گرانبرخي از پژوهشياما به عقيده
و ديگراننگاه مي وي،داشت تا عروس و به . گفتنـد گردان مـي آينه،خود را در آن ببينند

و آرايشضياءالدين سجادي نيز آينه) 121: 1389 فر،بهنام( گـر گردان را به معناي مشاطه
دي)47: 1374سجادي،(7.دانسته است ميخاقاني در جاي :گويدگر

 گــردان نمــايدي زال آيينــهــبه روز از پي اين دو خاتون بينش يك
) 1388:137خاقاني،(

دارد كـه در گرداني به يكي از رسوم رايج در عصر خاقاني اشـاره در بيتي نيز آيينه
:تر سخن رفته است منابع ديگر از آن كم

 گاهگردان صبـحهاي مــاست آيينهگر چشم ما گلاب نشان شد حق است از آنك دل
)375:همان(

:و در جاي ديگر
 آتشين آينه عريان به خراسان بينم افشانيبامدادان كنم از ديده گلاب

)295:همان(
ميي گلابي رابطهعباس ماهيار درباره و آيينه، حجامـان در هنگـام«: نويسـد افشاني

مي حجامت كودكان، و آيينهبر روي آنان گلاب دادنـد تـا اي به دست آنـان مـي پاشيدند
و تـازه بيننـد  د) 612: 1388 ماهيـار،(».خود را در آيينه، تر نيـز الصـحه رعبنـابر كتـاب

و هم چنين قـوت بخشـيدن حجامان براي جلوگيري از غش كردن افراد هنگام حجامت
و رويشان گلاب به آن (پاشـيدند مـي ها پس از حجامت، بر سر : 1390طبيـب طهرانـي،.
.دادن آيينه روبه روي افراد نيز مرسوم بوده استگويا هنگام حجامت، قرار) 263و 214

و ابزار جنگ.2.1.3  آيينه

و ادوات جنگي نيز كاربرديآيينه در تهيه در. داشـت ويـژهيابزار معمـولا جنگـاوران
و ران هاي آهني را براي دفاع از ها پارهجنگ و بـه هـا مـي خود بـه پشـت سـينه بسـتند

ميمجموع آن خاقـاني نيـز از ايـن) نامه، ذيل آيينـه لغت(. گفتندها چهار آينه يا چارآينه
:مضمون استفاده كرده است

ز حزم تو دايم سلاح خويش شج سازد فلك وغـــدارد درــاع روز  بر آينها
)399: 1388 خاقاني،(

و گاهي به چهار سوي برگستوان اسب نيز آيينه ميبه دو سو :بستنداي
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و باران ز پيكان كردهابرها از تيغ زبرق اندها  اندآيينه برگستوان افشانده ها
)109:همان(

آبيخ،خاقاني در بيتي خرد،با تابش خورشيد،گير را كه در آغاز بهارهاي گرداگرد
آ،شده :مانند كرده است،برگستوانيينه شكستهيبه
 برگستوان گرد شمرها ريختهينهــآيي شاخ سرو آنك كمان با برگ بيد آنك سنان با

)379: همان(
و صيقلي ممدوحدر قطعه : مانند شده است،نمايآسمانايبه آيينه،اي نيز شمشير آبدار

آبآن آينه كه هست به رويش آسمان نماييشمشير اوست آينه  نشان
مصــيا آيننهــهرگز كه آب ديد مصور به آي ميــــه كه ديد آبـور  ان

)817:همان(
:پيل استيآيينه،از ديگر ادوات جنگي كه در ديوان خاقاني به آن اشاره شده

و ابر و پيل دمانبرق است  بر نيلگون فرش از دهان، عاج مطرا ريخته درفشان، آيينه

)379:همان(
حسـينعلي مـلاح اظهار نظرهـاي مختلفـي مطـرح شـده اسـت؛،پيليآيينهيدرباره

ي فلـزيي آلات موسيقي بود كه از يك لوحـهي پيل، سازي از خانوادهآيينه«: نويسد مي
و بيضي(گوناگون به اشكال مي) مربع، مدور، مستطيل و به چهارچوبي مقيد تشكيل شد

ميبود كه آن را به كوهه و با كوبهي پيل ميبستند اين سـاز از جـنس. كوبيدنداي به آن
و ارسال خبر نيز استفاده فلز صيقل و از آن براي انعكاس نور در چشم دشمنان يافته بود

)63-62: 1363و ملاح،47: 1354 ملاح،(8».شدمي

 هاي آيينهويژگي.2.1.4

آن؛ها معمولا از جنس آهن بودآيينه،ر قديمد دادنـد تـا نـور را ها را صيقل مـي بنابراين
شـاعر عـدل زيـر، در بيـت. انـد زدگي آيينه سخن گفتـه رو از زنگاز اين؛منعكس كنند

از ننـگ هـاي آيينـه همـه،آنها تا حدي دانسته كه به اميـد ممدوح را در زدودن تيرگي
و تيرگي مي :رهندزنگ
زنــك پرور او جاي ممكن استز اقبال عدل گ بازرهد يكسر آينهـز ننگ

) 399: 1388خاقاني،(
ويآيينه،خاقاني در بيتي ديگر و تيرگي را به نوك قلم ممـدوح و مضمر در زنگ سياه

:مانند كرده است،دشمن بدانديشيجان تيره
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و جان بدسگال  چون در حجاب زنگ شود مضمر آينه ماند به نوك كلك تو
)399: همان(

آههاآيينه و ميآن،فلزي بود وها را كدر مي آيينه كرد خاقاني از همين مضمون.زدزنگ
:در شعر خود استفاده كرده است

 روي چو گردد تر آينهگردد سياه در خدمت تو تر نتوان آمدن بدانك
)399: همان(

مي،هاي فلزي را با خاكسترگاهي آينه خاقاني در بيتي خود را به خاكستر. دادندصيقل
ميو ممدوحش را آيينه و شهرتشاي :مديون وجود خاقاني استرا داند كه رواج نام

ز  من نگريزد چرا بدانك گه گه كنند پاك به خاكـــستر آينه نام تو را
)399: همان(

،هم در پاك كردن آيينـه) اسيد فورميك( از جوهر مورچه،علاوه بر خاكستر صيقلي
مبر اثر صيقلي.شداستفاده مي ميوج، و بـه آن شد كه بـرق مـي هايي در آيينه نمايان زد

مي جوهر ):1:71ج،1387 شميسا،(تندگفآيينه
ز لطف چو از جوهر آينه  گر در دل تو يافت توانم نشان خويش طبعم شود

)399: 1388خاقاني،(
رديف آيينه سروده، خـود كه با اي خاقاني در قصيده. ران بودگآيينه،در عصر خاقاني

مياي گرانرا چونان آيينه ميقيمت :دانندداند كه فقط اهل بصيرت، ارزش وي را
و زر آينه گر لطف تو خريد مرا بس شگفت نيست  كاهل بصر خرند به سيم

)399: همان(
خاقـاني بارهـا از ايـن. اي براي آويزان كردن نصـب بـود حلقهاًها ظاهربه پشت آيينه

:كرده است مضمون براي تصويرسازي استفاده
تو گرچه چو پشت آينه حلقه به گوش تو شدم  آينه كردم اشك را خاص براي روي

)460: همان(
 جواهرنامه نظاميمؤلف. شهرت فراوان داشت»چينييآيينه«،گويا در عصر خاقاني

انـد، هـا سـاخته آهن چيني كه از آن در اقصي بلاد آيينه«:ي اين آيينه آورده استدرباره
و جماعتي گفتهچنين مي مركبي اسـت از جملـه: اندگويند كه اصل آن، خارصيني است

و خارصيني و اسرب جوهري نيشابوري،(».فلزات سبعه چون زر، نقره، مس، آهن، قلع
1383 :336(
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و هندز آن هنديِ و قدر قدرخان شكستنش چو آينه چيني به چين  رايات راي
)530: 1388ني، خاقا(

و هفت فلز آهن،ازكه نيز» جوشهفت«ينهييآ نقـره جس، سرب، طلا، قلـع، مـس
: معروف بود) 2345: 1362 برهان،(. ساختندمي

ج  پنج نوش از كلك صفرايي فرست اي دادت نيزوش آينهــهفت
)825: 1388خاقاني،(

يي ايما از آينهكنايه،هفت جوشيآينه«: آمده است هاي خاقانيگزارش دشواريدر
و استعاره : 1386 كـزازي،(».الـدين خـرازي اسـت جلاليآشكار از سرودهيدرخشان

869(

 باورها.2.2

و باورهاي رايج مردم عصر خويشخاقاني با به اشعارش، در انتقـالدر،كار بردن امثال
در)32: 1387كـردي،(. ايفا كـرده اسـت مهم نقشي،هاي بعداين باورها به نسل آيينـه

و واقعيت را چنان،باور عامه ،اين مضمون. نمايدمي،كه هستبراي ديدن روي زيباست
آنالمثلضربيمايهدست هـا هاي زيادي در فرهنگ ايراني شده كه هنوز هم بسياري از

».ينـه عيـب كسـي نگـاه نـدارديآ«:و يـا»ينه مبر برابر زشتي چنـديآ«: مانند؛ج استراي
خاقاني نيز در ابيات بسـياري تصـريح كـرده كـه آيينـه بـراي) 256: 1388 ذوالفقاري،(

:زيباي يار استيي چهرهمشاهده
 آيينه با رخ تو چندان چه كار دارد؟دــگر نه بهانه سازي تا روي تو ببينن

)587: 1388 خاقاني،(
ميها را چنانعيب،نهيآي :نمايدكه هست

 زيبد كه ننگرم به رخ اصفر آينه شايد كه ناورم دل مجروح بر درت
)399:همان(

و زشت :شايسته نيست،بنابراين براي نابينا
و زشت را نبود درخور آينه ناكسي فروخت مرا هم روا بود ور  كاعمي

)399:همان(
و حكـمدر. نماد روشني است،ماينه همچنين در فرهنگ عاميانهيآي آي امثال نـهينيـز

و صيقلي بودن است مي)77: 1374 دهخدا،(. روشن داشتن نماد صاف :گويدخاقاني
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ز حرص يكي نان، چو آينه روشن ز فرق تا سر ساق تنم  چو شانه شد همه دندان
)236: 1388خاقاني،(

جـواهر نامـهدر. خواص درماني قايل بودند،مسييخاقاني براي آينهاً در عصرظاهر
و صاحب علت لقوهو اگر آيينه«: آمده است نظامي اي كـه نـور در خانه9اي كنند از مس

آنآفت آن جا افتد، بيشاب، در ميتر در : 1383جـوهري نيشـابوري،(».نگرد، شفا يابـد جا
321(

:اين باور عاميانه در ديوان خاقاني آمدهيدرباره
ز دولت تو گرفتار آن مرض  كز مس كند براي وي آهنگر آينه حاسد

)400: 1388خاقاني،(
در كتـب«ي چينـي باشـد؛ زيـراي مسي، آيينـه نمايد كه منظور شاعر از آيينهچنين مي

ي چينـي تـر در آيينـه اند كه هر كه را علت لقوه باشد، عادت كند كه بيشخواص آورده
يهي خواص آييننيز درباره بهارعجممؤلف) 336:همان(».نگرد از آن علت شفا يابدمي

وي وجه ملقوه به طرف مطلوب حاصل مـي از ديدن آن اماله«: چيني آورده است گـردد
)1: 1380بهار،(».شودكجي كه هست برطرف مي

شبدر باور عاميانه ج1387شميسا،(. مكروه است،، تماشاي آيينه در خاقاني)1:78،
:گويدمي نيز در غزلي

تو گرچه به شب آيينه نشايد نگريدن ك در  ينه ديدار نماييĤنگرم
)696: 1388خاقاني،(

 تمثيل آيينه.3

و غيرحسـي ترين اهداف خاقاني از كاربرد تمثيل، تبيين انديشهيكي از مهم هاي انتزاعي
اسيحوزه در و صوفيانه هـاي دينـي در البته انديشه.تتفكرات ديني، اخلاقي، زاهدانه

و شـاعران بنـابر،زبـاني شـاعران فارسـي شعر همـه  بـه نـوعي بازتـاب داشـته اسـت
و اجتماعي خود گرايش ،انـد؛ امـا در ايـن ميـان از دين الهام گرفته،هاي فكري، سياسي

و نه هم اي مـدافع انديشـه،چـون ناصرخسـرو شعر خاقاني كه نه در شمار عارفان است
ميخاص، بي و محمـدزاده،(. كنـدش از همه جلب نظر از) 120: 1389 رحيمـي برخـي
و اسـتعاره، 10.نامنـد مـي» نماد اسـتعاري«هاي خاقاني را گران، تمثيلپژوهش بـين نمـاد
ي هـاي تكـرار شـونده كـه درونمايـه اغلـب اسـتعاره«ي متقابلي وجود دارد؛ زيرا رابطه
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مي) موتيف(مايه انتزاعي دارند، در اثر تكرار به بن فتـوحي رودمعجنـي،(».شـوند تبديل
آنپس) 185: 1386 و از پـيشجااز كـه در تمثيـل، اشـيا مظـاهري هسـتند قـراردادي

به؛قابل تطبيق نيست،انديشيده، اين ويژگي با ابعاد وسيع خلاقيت خاقاني به طور دقيق
 نـه از جملـه آيي. تـر اسـت بـيش،ي نمـادين قابليت تطبيـق آن بـا اسـتعاره،سخن ديگر

:هاي خاقاني استترين تمثيل برجسته

 11دليآيينه.3.1

و روشن، جام جهان آيدل پاك و و صاحبِينهينما آ،دل غيب است اي شـش ينهيچون
ميرو از هر سو نقش و هاي غيب را منعكس و صـور عـرش و تابش نـور عشـق سازد

آ بيبييينهيفرش را در و ميرنگ را«. بيندحد خويش در آراي تصوف نيز قلب انسان
و اسماء و اين معنـي در انسـان كامـل كـه،از جهت مظهريت ذات، صفات آيينه گويند

آي،به ديگر سـخن)8: 1354 سجادي،(».اظهر است،مظهريت تام دارد ينـهيدل مـؤمن
و گيتي مي،غيب چه از غيبِآن«نماست »آيـد شود بـر دل انسـان كامـل پيـدا مـي روانه

كه) 238: 1341 نسفي،( دل كافر سياه سـرنگون اسـت كـه«اما به مضمون حديث نبوي
و زيبا را تميز نمي دل«12».دهدزشت و هـوس را بـه،صاحبِ نخست بايد زنگار هـوي

و تقوا جلا دهـديمصقله ».كمـاهي در آن مكشـوف گـردد،تـا صـورت حقـايق،زهد
:گويدمي كه خاقانيچنان)107: 1376كاشاني،(

ج  ست مراا نمايغيبيهــــكĤين زدهان را نكنم زنگـــبيش
)813: 1388خاقاني،(

دلپس وقتي مي :صفاي صادقانه پيدا كند،توان جمال الهي را مشاهده كرد كه
 الصفادل تو شود صادقيكĤيينه بيني جمال حضرت نوراالله آن زمان

)3:همان(
 العبـاد مرصـاد صـاحب كـه نمـاي الهـي اسـت؛ چنـان جمـالينهيآي،در نزد عرفا دل

آي،نفس انسانيوخلاصه«:نويسدمي و دل آننهيدل است و هر دو جهان غـلاف است
و جلال حضرت الوهيت به واسـطهيآ و ظهور جملگي صفات جمال آييينه ».نـهيايـن
مي) 189: 1373 نجم رازي،( : گويدخاقاني نيز
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 سراب جان درين كبوديبه آب آينه غلاف دل درين سياهيبتاب آينه
)5: 1388خاقاني،(

آييآيينه،بنابراين و رطوبتنهيدل برخلاف ميآن،هاي ديگر كه دميدن ،كنـد ها را تيره
و دم آه سرد مي،با نم اشك گرم و مصفا :شودصاف

و نم تيره كنند آينه، اين آينه بين و دم سرد دم  مصفا بينند،كز نم گرم
)96: همان(

ياستعاره از معشوق ازلي است كـه عنايـت او صـيقلِ زداينـده،صيقل زير،در بيت
ت شاعر.هاستدليينهيآ آيأبا و،دل خودينهيمل در عنايت معشـوق ازلـي را شـناخته

و سرگشتهاز او قبله،جهدر نتي و سرمست : او شده استياي ساخته
صـــدر آين شـــه عنايت و مستهام ناختهــيقل و شده سرمست  زو قبله كرده

)301: همان(

و طوطي.3.2  آيينه

عجايـبدر.كردنـد سـخن آمـوختن بـه طـوطي، از آيينـه اسـتفاده مـير قديم بـرايد
طوطك را كي تعليم كنند، سخن نتواند آموختن، مگر كي آيينـه«: آمده است المخلوقات

و سخن مي و شخصي در پس آيينه نشيند طوطك در آيينه نظـر. گويددر پيش او دارند
و اگـر آدمـي را ببينـد كند، مثل خـودي را بينـد؛ بـا وي آرام گيـرد  و سـخن درآمـوزد

و آيينه در آثار مختلف ادب فارسي بـراي) 530: 1345 طوسي،(13».گريزد تمثيل طوطي
و نويسندگان اسـتاد 14.اسـت مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه،بيان مفاهيم مورد نظر شاعران

و،سخن، خاقاني آينـه بيـان نيز برخي از مباني فكري خود را با استفاده از تمثيل طوطي
:كندمي

و جهان در پيش من چون آينه است  من چو طوطي
ا ميـجرلاجـــرم معذورم  ننگرمز خويشتن

آيـهــرچه عق مييلم از پس  كنــــدنـــه تلقيـــن
صــمن همان معن به ميـي  آورمورت بر زبان

)348: 1388خاقاني،(
و دانش را مقدمه،خاقاني در جاي ديگر  معرفـت بـه نـاداني خـوديتحصيل علم

و در پـي مـي ريـزي خودشناسيش پـي،كه طوطي با ديدن آينه گونهداند؛ همانمي شـود
و حيرتميشناخت خود بر و اين بهت مياو را سخن،آيد :كنددان
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كـزه ه سوي خـود شدم نادانـي تحصيل دانايي
ك شــرد نادانــكـــه را استـاد دانا بــود چون من

بيـطوطوـچ خـي كĤينه بيـند شناس پيـود  فتد
 15دانشحيرت سخن حيران كندچوخود در خود شود

)210: همان(

هـا در تـرين انديشـه بنيـادي گـر يكـي از الدين كزازي ايـن تمثيـل را بيـان ميرجلال
و باورشناســي تصــوف مــي و سرگشــتگي از ديــد«: نويســدمــيدانــد حيــرت، شــگفتي

آن نهان و آگاهي است؛ بـه«نخستين گـذار را كـه گـذار،گاه كه رهروگرايان مغز دانش
و بـه گـذار)االلهسيرالي(»خدايي ،رسـيد)االله سـير فـي(»درخـدايي« است به پايان بـرد

ز من(»از خدايي«كه به سومين گذار كه گذار مانيهمواره تا برسد، در شـگفتي،)االله سير
و نمودهاي خداوند را در دل خـويش  و خودباختگي است از،سرمستي و رفتـه مسـت

ميدست، يكي پس از ديگري مي و )351: 1386كزازي،(».آزمايدنگرد

 هاي خاقانيينوآور.4

و گر بـه ايـن نكتـه توجـه داشـتها«.پرداز دانستمضمونخاقاني را بايد شاعري نوآور
در،دوم قرن پنجميباشيم كه از نيمه شاعران عموما عناصر خيال خود را از راه مطالعـه

يكشعر ديگران اخذ مي و و به آوردن تصاوير جامد و عوض كردن جاي كردند نواخت
و بيشكلمات در اشعار مي كردن تصاوير عينـي وهميخود را مصروف تر همپرداختند

و نيرومندتر خواهيم يافت؛ او نه تنهـا بـه جسـت مي جـويو كردند، خاقاني را استادتر
و مكرر نمي و رمزهاي شـعري را نيـز گردد كه گاه حتي سمبلعناصر تكراري، جامد ها

آنعوض مي و ميكند ميچه خود احساس و م ـكند، و ايـن خواهـد، مـييبينـد گويـد
اي ولـي او را شـيوه؛اي ديگر خوش نيايـد گاه ممكن است به مذاق عده،ها شكني سنت

و خاص است هـايي اسـت كـه يكـي از واژه،آيينـه)7-6: 1373 اردلان جـوان،(».تازه
ها را اين مضمون. خاقاني براي خلق مضامين متنوع در شعر خود از آن بهره گرفته است

:بندي كردتقسيم،در چند گروهتوان مي
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 آرزونگاريآيينه.4.1

»آينـه«چـون كـه هـم خـود همسـر خاقاني در يك تركيب استعاري نو، بـر درگذشـت
ميهآرزوهاي شاعر بودي دهندهانعكاس :سرايد، مرثيه

شديكĤينه نقش رخ آرزو به روي كه ببيني  آرزونگار تو گم
)770: 1388خاقاني،(

را،با توجه به اينكه شاعر در چند بيت قبل جم«ممدوحش خوانـد كـه از مـي» جام
و از نظر عرفاني وسيلهمفيد غيب،نظر اساطيري و نمايي و اسـرار آفـرينش ي حل رموز

جممشاهده جماست، ال مستور جاناني مفهوم،در اين بيت نيز آينه در مناسبت با جام
و درونجهان مينمايي .كندبيني را تداعي

و اجرامِ سماوي آيينه.4.2

و خلاقيـت ذهنـي او هاي تصويرسازيكي ديگر از ويژگيي هاي خاقاني كه بـه پويـايي
و مناسبتارتباط دارد، يافتن تداعي پيها هـاي فلكـي درپي در تصـويرگري صـحنه هاي

و سـتارگان،ايبا هنرمندي ويژه،او در اين زمينه.است آسمان، خورشيد، روشني صـبح
يكسان نيسـت؛ گـاهي،ديد خاقاني در اين زمينهي زاويه. تشبيه كرده است» آيينه«را به 

و عظمت مشاهدات شاعر مييسبب فعال شدن نيروي خلاقه،شكوه و گـا او هي شـود
و احساسات مذهبي شاعر و بـرانگيختن وي بـراي آفـرينش،جوشش عاطفه در تهيـيج

 16.موثر است،ي زيباهاصحنه
خـدا در يـكيرفتن در فضاي معنوي خانهگقراربا»حرزالحجاز«يدر قصيدهشاعر

شب:گويدتصويرسازي زيبا مي به مقصد روحاني خودي خدا هنگاميروي خانهزائران
و آينه،رسند كه صبحمي و در ايـن آينـه وار برميرخشان ،زيبـاي كعبـهيچهـره،دمـد

:و زائران پس از آن، شاهد طلوع آفتاب خواهند بود شودنمودار مي
ه را چهره در آن آينه پيدا بينندــكعب روان چون رخ صبح آينه سيما بينندشب

ز ع گرچه  زن رعنا بينندرومي،هــــدر پس آينب را نگرندرــآن آينه خاتون
)95:همان(

،هاي خاقـاني اسـت؛ بـه بيـان ديگـر يكي ديگر از نوآوري،تغيير در ساختار استعاره
اسگاهي وي به گونه و راه ذهن را در رسيدن به معنـايرا تعارهاي ساختار دو درآميخته
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دو؛دورتر كرده است،مورد نظر شاعر زيرا مخاطـب ابتـدا بايـد ارتبـاط هنـري طـرفين
يبراي مثال خاقاني با مشاهده؛يابداستعاره را كشف كند تا به منظور اصلي شاعر دست

 خـود چنـين تصـورينهدر خيـال شـاعرا،عيني نخستين پرتوافشاني آفتاب در صبحدم
و در عوض،ميبا دميدن خود ساخت شب را از جنيبت فلك، فروكند كه صبح مي گيرد

ميچون آيينهخورشيد را هم :بندداي بر عذار آن
 بر عذار بندد صبحاشهـآين از جنيبت فروگشايد ساخت

)481:همان(
ازياي آشكار از آسمان شب است كه حلقـه استعاره،نيز پشت آينه زيردر بيت مـاه

:آن درآويخته است
هم حلقه ديدستي به پشت آينه  چنان بنمود صبحماه حلقه

)473:همان(
و جلال ممدوح، خاقاني را به تحسين وامـييگاهي نيز مشاهده و هفـت هيبت دارد

مياختر را آيينه مياي :نمايدداند كه اين شكوه را منعكس
و هفت اختر آينهه شاهنشهي كه بهر عروس جلال اوست  فت آسمان مشاطه

)399:همان(
يآفرينـد؛ آيينـه اي زيبـاتر مـي صـحنه،وي در جاي ديگر براي بيان عظمت ممـدوح

و او از ممـدوحش مـي،از بيم ممدوح شاعر،چرخ چـون خواهـد كـه هـم زنگار گرفته
از،صيقلي :ملكش بزدايديآيينه زنگ

 كت زنگار زداييــمليز آينهك چرخياز سهم تو زنگار گرفت آينه
)436:همان(

و مـدور را در خـدمت رخسـار معشـوق چرخ آينـه،ي ديگراخاقاني در قصيده سـان
:ي زيباي او باشدگاه چهرهداند تا تجلي مي

و سمن و رخ كنند از پي سنبل  اخـه در آن مربعي، آينـه در مدوريش خدمت زلف
)248:انهم(
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 اسكندرييآيينه.4.3

. زبان اسـت ساز در ديوان شاعران فارسينيز يكي از عناصر مضمون»ي اسكندريآيينه«
اي بود از هنرهـاي ارسـطو كـه بـهي اسكندري آيينهآيينه«: نويسدمي برهان قاطعمؤلف

كنـار دريـاي اسكندريه كه در حدود فرنگ بـر جهت آگاهي از حال فرنگ، بر سر مناره
و فرنگيان فرصـت.ي اسكندر بود، نصب كرده بودندبنا كرده شبي پاسبانان، غافل شدند

و اسكندريه را بر هـم زدنـد  آب. يافته، آن را در آب انداختند عاقبـت، ارسـطو آن را از
و كنايه از آفتاب هم هست )1362:74 تبريزي،(17».بيرون آورد

ايهـام تناسـب،»آب حيات«و»خضر«با معمولاً،اسكندر در شعر شاعر شروانينهيآي
و بـه ظلمـات در داستان. سازدمي ها نيز آمده كه اسكندر ذوالقرنين با خضر همـراه شـد

دريآينـه،خاقـاني) 110: 1367، اردلان جـوان(. رفت تا آب حيـات يابـد  اسـكندر را
ميمفهوم گيتي گ؛آوردنمايي و وظيفه،نمايييتيالبته . اختصاصي جام جم استيصفت

ويرابطـه،واقعدر)42: 1332مرتضوي،( و آب حيـات و اسـكندر از يـك سـو آيينـه
و جـام جـم، در شـعر او فضـايي كـاملا،خضر و پيوسـتگي آب حيـات از سوي ديگر

:عرفاني پديد آورده است
ميعكس يك جامش دو  نمايد كز صفاش گيتي

و آينــــه جام سكندر ساختند آب خضــر

)113: 1388 خاقاني،(
:ي اسكندري استعاره از آفتاب استگاهي نيز در شعر خاقاني، آيينه

آب خضر نوش  سكندري كز ظلـــمات بحر جست آينه از لب جام گوهريصبحدم

)419:همان(
ي اسكندر در اين بيت، شاعر طلوع خورشيد را از پس تاريكي شب، به بركشيدن آيينه

.ده استاز ظلمات دريا مانند كر
ي خورشـيد در كـانون آن، سـببي اسكندري به جهت مركزيت يـافتن اشـعه آيينه«

ي آتشين هم معروف بوده اسـتي سوزان يا آيينهشده است؛ به آيينهاشتعال اشيا هم مي
زريـاب(».انـدي آتشـين هـم خوانـدهو آفتاب را به همين جهت از روي تشـبيه، آيينـه

مي)61: 1368خويي،  :ويدگخاقاني
 كĤتشين آينه عريان به خراسان بينم بامدادان كنم از ديده گلاب افشاني

)295: 1388 خاقاني،(
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و شفافيت، استعاره از آسمان استدر بيتي ديگر، آيينه :ي اسكندر به دليل صفا
ي اسكندري خاكستر انبار آمدهبر آينه بگرفته رنگ عنبريروي سپهر چنبري

)390:همان(
اسكندر معمولا تمثيلي از ضمير تابناك انسان كامل نيز هسـتيدر شعر خاقاني آينه

:ي عالم غيب استكه آينه
آيـخسا دلنـــهيتم آب حيــات،ي و هم اسكندرم يافتم  گرچه باور نايدت هم خضر

)248:همان(
و پيـدايش،هانامهاز جمله در اسكندر،كه در بسياري از رواياتبا توجه به اين اختراع

نيـز بـه»سـازي آيينه«و»سازآيينه«گاهي نسبت،دهندمي نسبت نه را به زمان اسكندريآي
كنـد كـه خاقاني در بيتي ادعا مـي)46: 1332 مرتضوي،(. است اسكندر اختصاص يافته

منرا آيينه،گويي اسكندر :به كار آيد،ساخته تا به عنوان رديف شعر
 آينه مانا كه خود نساختي اسكندر مرا آمدي به كار گر نه رديف شعر

)400: 1388 خاقاني،(
و آن، چنـين« به روايت نظامي نيز اولين كسي كه پي به وجود آيينه برد، اسـكندر بـود

و دستور ساخت آيينـه را صـادرهبود كه روزي عكس خود را در تيغ ي شمشيرش ديد
مي) 114: 1367اردلان جوان،(».كرد :گويدخاقاني نيز با توجه به اين مضمون،

 صيقل زنگار ظلم برق حسام تو بادي تو حسامثانـي اسـكندري آينه
)523: 1388 خاقاني،(

 پشت دستيآيينه.4.4

پشت دست محبوب زيبـاروي را در لطافـت،ي ديگرسازي تازهدر يك مضمون خاقاني
و غرور او را با ديـدن چهـره،و درخشش ،زيبـايش در ايـن آينـهيبه آينه تشبيه كرده

:خوشايند دانسته است
دســپش چه روي كنديهــت آينـت  خوش استاو بدان آينه معجب

)571:همان(
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 زانويآيينه.4.5

وي در بيتـي. در ديـوانش بسـيار اسـت كه خاقاني صوفي نيست، اشـعار عارفانـه با اين
و غفلـت: گويد مي و از گناهـان هـاي خـويش نـادم از بس سر به زانوي ندامت گذاشته

و دست حسرت بر زانو كوفتهگشته :ي زانويم كبود شده استآينه،امام
 دستمينه زانو بنفش از شانهيشده است آي

 كه دارم چون بنفشه سر به زانوي پشيماني
)411:همان(

و يـا روشـني آن اسـت، شـاعر بـا گردي دايره، به دليل هرچند تشبيه زانو به آينه وار
و شهود صوفيان اسـت؛ تركيب آينه گـاه كـهآن«ي زانو در پي بيان يكي از اسرار كشف

مي،درويش ميسر بر زانو و جهان را ميكاود، رازهنهد كـه شوند؛ چنـانا بر وي آشكار
ميآينه،گويي زانو مياي شده است كه رازها در آن نقش و نموده  كزاري،(».آيند پذيرند

1386 :631 (

 شرعيآيينه.4.6

ي حقايق خاقاني در يك تصويرسازي هنرمندانه، ممدوح خود را چون آينه، آشكاركننده
بيياز مشاهده،ولي افسوس كه دشمن نابينا،دانددين مي و صورت ايمـاني خـود آينه

: ناتوان است
آ و تو آي شرعيينهيخصم تو كور اتــهيه؟ه شناسدـــــنيكور

)754: 1388 خاقاني،(

 عبرتيآيينه.4.7

ميسخن،در جاي ديگر كهسراي شروان را ن ايستادهيهاي ايوان مدابرابر خرابهدر بينيم
و جلال از دست اي سراسـر عبـرتي آن در روح حساسش قصـيده رفتهو به ياد شكوه

:بندد كه در نخستين بيت آن آمده استنقش مي
 از ديده عبر كن هان،بينهان اي دل عبرت

م آييداـــــايوان  رت دانــعبيهـنين را
)358:همان(
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آي،ن با تشبيه رسايايوان مدا،در اين بيت آييبه اي كه انـدرزهاينهينه مانند شده است؛
مي،روزگار ميآشكارا در آن نقش و به نمود و زينهـاري باشـند پذيرند آيند تـا هشـدار

.فريفتگان گيتي را

 عرشيآيينه.4.8

و جلوه،انسان كامل« واسـطه از حـق تعـالي االله است كـه فـيض بـي خليفةو مظهر حق

و خود مي مييوسيله،گيرد ) 122: 1387فـر، بهنام(».گرددرساندن فيض حق به خلايق
آدر واقع به تصرف حق درمي و چونان خاقـاني در وصـف. شـود عـرش مـييينهيآيد

:ممدوح خود به اين مضمون اشاره دارد
را،عرشييباد آينه نورييآينه،تا هست ملايك را عرش  رخسار تو عالم

)505: 1388 خاقاني،(
مظاهر االله« حديث،أخذ اين بيتاً المؤمنِ عرش است» قلب.

ي نفاقآيينه.4.9

آن-گاهي خاقاني از ويژگي ظاهري آيينه و روي ديگـر،كه يك روي و تابناك ،مصقل
و كدر است و در يـك هنجارشـكني براي ايجاد مضموني جديد استفاده مـي-تيره كنـد

ميمعنايي،  و دورنگي :داندآيينه را نماد نفاق
و بيروناز دورن رنگي مزن تا از صفت چون آينهلاف يك  سو صفاسو تيرگي داري

)1:همان(

 وحدتيآيينه.4.10

و،»وحدتيآينه«با تعبير،خاقاني در جاي ديگر بار ديگـر گـذاري بـه عـالم تصـوف
:عرفان دارد
 عزلت دهد ملك سليمانييمرا پروانه وحدت نمايد صورت عنقايمرا آينه

)412:همان(
از،در اططلاح عرفا»عنقا« برخـي از عرفـا«. اسـت»تعـالي كنه ذات بـاري«نمادي

و آن بـه بيـان. انـد را ملكوت فيض احديت دانسته تجليات آثاري را به عنقا تعبير نموده
ميرا نموداري از حقيقت واجبآن،ديگر وحدت)157: 1369دهباشي،(».دانندالوجود
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و به دور : گويـد مـي،شـاعر در ايـن بيـت. از هر آلايش استنيز همان يكتاپرستي ناب
و اسرارچون آينهوحدت هم نشـان را بـه او نما، صورت آن لازمانِ بـي اي صاف، روشن
و سـلطنت نشان مي و عظمتـي چـون حشـمت و انقطـاع، احتشـام و جواز عزلت دهد

و وارستگي،به بيان ديگر؛كندسليماني را به وي عطا مي ذا،از پرتو تجرد و بـه ت حـق
و قناعتاز و مكان رسيده استعزلت .، به پادشاهي كون

 گيرينتيجه.5

پر يكي»آيينه«ي واژه : شايد بتوان گفـتواست خاقاني شعر هايدترين موتيفركارب از
ا موتيف بسامدترينپر،»خورشيد« پس از ي نمـادپردازي خاقـاني بـا واژه.سـتوديوان

آنخود زيرا است؛فردي تر موارد، آيينه، در بيش از.ها را خلق كرده استشاعر خاقاني
و خواننـده را مسـحور بـديع هاييتصـويري آينه، سو توانسته است با واژه يك بيافرينـد

، هـا تـازه بـين پديـدهيهـاي با كشـف شـباهتو از سوي ديگر، هنرنمايي خويش سازد
اهااستعاره هـا،ي زيباترين ايـن نـوآوريز جملهيي چندلايه با موتيف آيينه ابداع نمايد؛

و مناسبتيافتن تداعي پيها . هاي فلكي استپي آيينه، در تصويرگري صحنهدرهاي
دراوهنرنمـايي؛ متنوع اسـتي آيينه نيزخاقاني در زمينهظهور ابداعات منشأ تنهـا

و استعارهبه،بازي واژگاني و غريب نيست؛ كاربردن تركيبات نو بلكه در پشت هاي تازه
و عقايددريايي از دانش،هاي رنگيناين حجاب ؛ براي مثـال وي نهفته است،ها، باورها

و ضرب ي آيينه را در اشـعارش هاي رايج عصر خويش در زمينهالمثلبسياري از باورها
 براي تكميـل تصـاوير مـورد ارزشمند خاقانييبه ديگر سخن، گنجينه كاربرده است؛به

و رنگارنـگ سرمايه،ات اوست كه هرگاه اراده كندمعلوم،نظرش بـرايرا هايي درخـور
ميي دلنشينيهاترسيم صحنه ب گذارددر اختيارش آنهو با آيينـه را بـه هـر،هاكارگيري

و عرصه،شكل كه بخواهد و از سـوي آوردميدرشعر خود به جلوهيدر آسمان خيال
ميهاي زماني خود را بر دانشديگر، احاطه . دهدش، به خوانندگان نشان

و نكته هاي آيينـه ترين ويژگيياب خود حتي جزييدر نتيجه، خاقاني با نگاه شاعرانه
.به تصوير كشيده است-تر مردم، پنهان استكه از ديد بيش-را 
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هايادداشت

و فرخي معمولا آينه.1 بهدر شعر منوچهري :كاررفته استدر معني حقيقي

براست پنداري بلورين جام ســهاي چينيان و بند آينهـــر تصويـــر ر زنگاري
)1363:86 منوچهري،(

 گون ديبابر پيروزه،تو گفتي موي سنجاب است چينييبر آينه،رد زنگار استگتو گفتي
)1: 1335 فرخي،(

در.2 مي،با رمز آينه،الحقيقههحديقسنايي به طور مفصل و صفت واقـع بازي نمـايي قلـب كند

و صفت  و امور دنيوي در آن به اعتبار انعكاس وقايع نمايي قلب عـارف را بـه فراواقععارف را
مي،اعتبار تجلي مشاهدات غيبي در آن :دهدشرح

و نَفَسوي حق شاه بيس آينــهــراه نفس و ســدل زدودن آمـــد
و نفاقيآينــه ز زنگ كفـر و شقـاق دل  نشـود روشن از خــلاف

 صفاي دين شماستت چيست محضـه يقــين شمــاسنصيقل آيــ
)68: 1377سنايي،(

به معناي عناصر خـاص،تعاريف مختلفي ارائه شده؛ در يك تعريف،»موتيف«براي.3 موتيف
ميآن«. تكرار شونده در يك متن است به موتيف حضـور مكـرر،كنـدچه اين عناصر را تبديل

مي. هاست آن ميحساسيت مخاطب را برمي، شوديك حادثه وقتي تكرار و نشان كه انگيزد دهد
و مقصودي پشت اين تكرار وجود دارد پا، اين عناصر تكراري. معنا كه نشانهورد هايي هستند

و درك چيزي وراي متندنبال كردن آن به كشف و دهقان،(».انجامدمي،ها )1388:21 تقوي
او» موتيف آيينه«.4 به همين دليل، دكتر شفيعي كـدكني در شعر بيدل، بالاترين بسامد را دارد؛

(ناميده است»هاشاعر آيينه«را  )323: 1371شفيعي كدكني،.
گـزارش ابيـات خاقـاني نيـز بـر.اسـت الفبا حروف مبنايبر،مباحثيهمه تأخرو تقدم.5

.اساس ديوان خاقاني، تصحيح دكتر ضياءالدين سجادي است
:براي مثال.6

م منيرا آينه در شانهـور  ران به خراسان يابمنفس عنقاي سخن دست آيد
)1388:298ي،خاقان(

: گفـت. سـاخت داري محاسن مباركش را مـي مگر روزي آينه«:آمده است العارفينمناقبدر.7
مي« چه و مـردآن«: فرموذ« سازم؟ميچگونه: فرمايذخداوندگار كه فرقي باشد ميان زن ».».قدر
) 1362:412 افلاكي،(
مي.8 بر«: نويسدابوالفضل بيهقي در تاريخ خود و بوقو و آيينـه درگاه، كوس فروكوفتند ي هـا

ج1387بيهقي،(».پيلان بجنبانيدند ،2:505-506(



37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموتيف آيينه در ديوان خاقاني

في الطبهايهددر كتاب.9 سبب لقـوه، رطـوبتي«:ي اين بيماري آمده استدرباره،المتعلمين

به يك شق فروذ آيد، از روي تا يك نيمه كي و آن نيمهبوذ تنكّ، ي ديگـري روي سست شوذ
)1344:261 اخويني بخاري،(».روي متشنج كردذاز

10) ).261: 1383كن،معدن:ك.ر.
)208-1387:198فر، بهنام:ك.ر(تر بيشيبراي مطالعه. 11
).1367:99،كاشاني:ك.ر(. 12
).104-1346:103جمالي يزدي،:ك.ر(نيز. 13
و آيينه«تمثيل«. 14 موضـوعو مناسبي براي بيـان انديشـه، قالبنامهاسرارو مثنويدر»طوطي

رايصـبغه،در شـعر حـافظ،اين تمثيـل. بدون پيچيدگي است،سخن و زبـان حـافظ  انديشـه
و زبان حافظمي و ابهام در ذهن و افزون بر ايجاز مي،گيرد كه پژوهشصورتي گـران پـس يابد

هسـتند تـا شـايد جايگـاه جوي دريافت نقش طوطي پـس آينـهوهنوز در جست،از چند قرن
و نقش آن )76: 1384 بهراميان،(».بيت بيابند ها را در مجموعهدرست اجزاي تمثيل

در. 15 ي تاخـت، كرتـه باد از كنار، نـرم مـي«: نيز آمده استمنشĤت خاقاني شبيه اين مضمون
و مرا در اين حالت، از همـه سندس درخت را دامن برمي مي اجنـاس عهـد مـونس، ه ـگرفت
به من مـي صورت من كه آب آينگي مي و نقش كژ مژ مرا و مـن بـي كرد خبـر از غايـت نمـود

و معلمش در پس آينه تلقين مي خاقاني،(».كندحيرت كه اين منم؛ چنانك طوطي در آينه نگرد
1349 :6(

(در ادبيات جهان است» خورشيد«ترين نمادهاي جهاني براييكي از مهم» آيينه«. 16 اعـراب،.
و تمدن ايراندر)31: 1384 از فرهنگ و پايگـاه اصـلي آن نيز آيينه، جايگـاهي آسـماني دارد

به خورشيد است و بازگشت آن نيز (خورشيد و غفوري،غني. )92: 1391 پور
)18-1382:1موسوي،:ك.ر(.اسكندرييآيينهيتر دربارهبراي اطلاع بيش. 17

 فهرست منابع

،به اهتمام جلال متيني. المتعلمين في الطبههداي).1344(.مطهراخويني بخاري، ابوبكر

. دانشگاه مشهد: شهدم
و مذهبييتجلي شاعرانه). 1367(.اردلان جوان، سيدعلي و روايات تاريخي  اساطير
. به نشر:مشهد. در اشعار خاقاني

و ادبيات). 1384(.اعراب، راهله .محقق: مشهد.نماد خورشيد در فرهنگ
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بـه كوشـش تحسـين . العـارفينباق ـمن). 1362(.الـدين احمـد افلاكي العارفي، شـمس
. دنياي كتاب: تهران،يازيجي

و امثال فرهنگ لغات، بهار عجم؛).1380(.بهار، لاله تيك چند تركيبات، كنايات
.هيطلا: تهران،تصحيح كاظم دزفوليان،1ج. فارسي

،19يمارهش،2 سال،حافظيمجله.»حافظ در پس آيينه«). 1384(.بهراميان، مسيح

.76-73صص
(فر، محمدبهنام .به نشر: مشهد. وحي دل مولانا). 1387.

بررسي عناصر فرهنگ عامه در قصايد؛ خاقان اقليم سخن). 1389( ـــــــــــــ
. قهستان: بيرجند. خاقاني

 به كوشش خليل خطيب،2ج. تاريخ بيهقي).1387(.بن حسينبيهقي، ابوالفضل محمد
. مهتاب: تهران،رهبر

: تهران،به اهتمام محمد معين. برهان قاطع). 1362(.حسين بن خلفمحمد،تبريزي
.اميركبير

و دهقان، الهام مي«). 1388(.تقوي، محمد و چگونه شكل .»گيردموتيف چيست
.13-7صص،8يمارهش،2الس،تخصصي نقد ادبيينامه فصل

و عقايدهنامه؛ دايرفرخ). 1346(.ابوبكر مطهر جمالي يزدي، به.المعارف علوم، فنون

.اميركبير: تهران،كوشش ايرج افشار
 به كوشش ايرج. جواهرنامه نظامي). 1383(.جوهري نيشابوري، محمد بن ابي بركات

.ميراث مكتوب: تهران،افشار
 فرهنگستان: تهران.شناختي زبان فارسيريشهفرهنگ ). 1383(. دوست، محمدحسن

و ادب فارسي .زبان
، تصحيح محمد روشن. منشĤت خاقاني). 1349(.الدين بديل بن عليخاقاني، افضل

.دانشگاه تهران: تهران
 تصحيح سيد. شرواني ديوان خاقاني). 1388( ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.زوار: تهران،ضياءالدين سجادي
و عرفانيمجله.»حافظيعنقا در انديشه«).1369(.دهباشي، مهدي  فلسفه، كلام

. 164-157صص،30يمارهش،6سال،)كيهان انديشه(
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و حكم). 1374(.علي اكبر. دهخدا . اميركبير: تهران. امثال
. دانشگاه تهران: تهران. نامهلغت). 1377( ــــــــــــــــ
(ذوالفقاري، حسن .معين: تهران. هاي فارسيالمثلفرهنگ بزرگ ضرب). 1388.

و محمدزاده، فرشته و ابزارهاي كاربرد تمثيل«). 1389(.رحيمي، غلامرضا در اهداف
و ادب فارسيينامهپژوهش.»يوان خاقانيد يمارهش،4سال،)گوهرگويا( زبان
.112-93صص،16پياپي،4

و حافظ). 1366(.زيپوليريكاردو، .فردوس: تهران. آئينه در شعر فرخي، سعدي
.علمي: تهران. جاميآيينه).1368(.زرياب خويي، عباس

و اصطلاحات تعبيرات عرفاني). 1354(.سجادي، سيدضياءالدين :تهران.فرهنگ لغات
.ي ظهوريكتابخانه

و ). 1374( ــــــــــــــــــــــ و مشكلاتفرهنگ لغات  تعبيرات با شرح اعلام
. زوار: تهران،ج2. ديوان خاقاني شرواني

وهحديق). 1377(.سنايي، مجدود بن آدم ،تصحيح مدرس رضوي. الطريقههشريع الحقيقه

.دانشگاه تهران:تهران
. آگاه: تهران.هاشاعر آيينه). 1371(.شفيعي كدكني، محمدرضا

. ميترا: تهران،1ج. اشارات ادبيات فارسيفرهنگ ). 1387(.شميسا، سيروس
و گربران، آلن ،ي سودابه فضائليترجمه،1ج. فرهنگ نمادها).1378.(شواليه، ژان

.جيحون: تهران
، تصحيح ميرهاشم محدث. الصحهدرع). 1390(.طبيب تهراني، محمد هاشم بن طاهر

و مطالعات فرهنگي: تهران .پژوهشگاه علوم انساني
 به اهتمام منوچهر. عجايب المخلوقات).1345(.د بن محمود بن احمدطوسي، محم
و نشر كتاب: تهران،ستوده .بنگاه ترجمه

. سخن: تهران. بلاغت تصوير). 1386(.فتوحي رودمعجني، محمود
(فرخي سيستاني، علي بن جولوغ  تصحيح محمد. ديوان حكيم فرخي سيستاني). 1335.

. اقبال: تهران،دبير سياقي
و غفوري، مريمغني آن«). 1391(.الساداتپور، احمد و تناسبات شعري آيينه، مضامين

-89صص،2و1يمارهش،17سال،ي پارسينامه.»در غزليات صائب تبريزي
110.
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(كاشاني، عزالدين محمود بن علي و مفتاحمصباح). 1376. . هما: تهران. الكفايهالهدايه
(كردي، رسول ويمجله.»باورهاي عاميانه در ديوان خاقاني«). 1387. آموزش زبان

.37-32صص،4يمارهش،21يدوره،33سال، دب فارسيا
. مركز: تهران. هاي ديوان خاقانيگزارش دشواري).1386(.الدينكزازي، ميرجلال

.سخن: تهران. مالك ملك سخن). 1388(.ماهيار، عباس
و آيينه«). 1333(.منوچهرمرتضوي، .»ي اسكندر در ديوان خاقانياختلاط جام جم
و علوم انساني دانشگاه تبريزيدانشكدهيمجله ،28يمارهش،6سال،ادبيات
.57-42صص

،ي راونديترجمه. زندگي مسلمانان در قرون وسطي). 1378(.اكبر مظاهري، علي
.صداي معاصر: هرانت
و نمادپردازي با خورشيد در ديوان خاقانيتصوير«). 1383(.معصومهكن، معدن .»سازي
و علوم انساني دانشگاه تبريزيدانشكدهي مجله ، 192يمارهش،47سال،ادبيات
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